
  جنگ چريکی
  
  

ما اين . موضوع عمليات چريکی توجه جدی حزب ما و توده کارگر را به خود جلب کرده است
يم، ا هی که دادا هيم و اکنون می خواهيم طبق وعدا هموضوع را بارها بطور گذرا مطرح کرد

  .نظريات خود را در اين زمينه جامع تر بيان داريم
  

١  
  

هر مارکسيست چه اصولی بايد در سرلوحه بررسی مسئله برای . مطلب را از آغاز شروع کنيم
چگونگی اشکال مبارزه قرار گيرند؟ اولا وجه تمايز مارکسيسم با کليه اشکال ابتدائی سوسياليسم 

مارکسيسم . در آن است که مارکسيسم جنبش را به يک شکل معين مبارزه وابسته نمی سازد
نمی کند بلکه شکلهايی از » اختراع«آنها را  اشکال گوناگونی برای مبارزه قائل است و ضمناً

مبارزه طبقاتی انقلابی را که در جريان جنبش خود به خود پديد می آيد، تعميم می دهد، سازمان 
مارکسيسم که با هر گونه فرمول . می دهد و کاربرد آنها را به عمل آگاهانه بدل می کند

الف است، خواستار پژوهش دقيق مبارزه تجريدی، با هر گونه نسخه آئين پرستانه اکيداً مخ
ها و تشديد بحرانهای  ههاست که هم روند با گسترش جنبش و رشد آگاهی تود هجاری تود

های تازه و دم به دم متنوع تری از دفاع و حمله به وجود می  هاقتصادی و سياسی، دائماً شيو
مارکسيسم به . نمی کندبدين جهت مارکسيسم هيچ شکلی از مبارزه را بطور مطلق رد . آورد

هيچ وجه خود را تنها به اشکالی از مبارزه که فقط در يک لحظه معين ممکن و موجود هستند، 
ی ا همحدود نمی کند بلکه معتقد است که در صورت تغيير موقعيت اجتماعی، پيدايش اشکال تاز

. ير خواهد بوداز مبارزه که زمانی برای رزمندگان دوران معين هنوز ناشناخته بودند، ناگز
ها می آموزد  هدر مکتب عمل تود –اگر بيان چنين عبارتی مجاز باشد  –مارکسيسم از اين لحاظ 

دور افتاده از » سيستم سازان«و به هيچ وجه دعوی آن ندارد که شکل هايی از مبارزه را که 
انقلاب  مثلا کائوتسکی هنگام بررسی اشکال. ها بياموزد هند، به تودا هزندگی اختراع کرد

ی از مبارزه را به ما نشان ا هسوسياليستی می گفت ما می دانيم که بحران آينده، شکل های تاز
  .خواهد داد که پيش بينی آنها در حال حاضر برای ما ممکن نيست

ثانياً مارکسيسم بطور مطلق خواستار آن است که مسئله شکل های مبارزه از نظرگاه تاريخی 
ئله بدون در نظر گرفتن موقعيت تاريخی مشخص، به معنای درک طرح اين مس. بررسی شوند

در لحظات گوناگون تکامل اقتصادی بسته به چگونگی . نکردن الفبای ماترياليسم ديالکتيک است
شرايط سياسی، فرهنگ ملی، وضع معيشت و غيره، اشکال گوناگونی از مبارزه در رده اول 

شوند و در رابطه با آن، اشکال فرعی و درجه دوم قرار می گيرند و به اشکال عمده تبديل می 
کوشش برای دادن پاسخ آری يا نه به سؤال . مبارزه به نوبه خود دستخوش تغيير می شوند

مربوط به قبول يا رد يک شيوه معين مبارزه، بدون بررسی دقيق وضع مشخص جنبش معين در 
  .يسم استمرحله معين تکامل آن، به معنای عدول کامل از موضع مارکس

تاريخ مارکسيسم در اروپای . ی که ما بايد رهنمون قرار دهيما هچنين است دو حکم تئوريک عمد
سوسيال دمکراسی . های بيشماری در تأييد نکاتی که بيان شد، به ما نشان می دهد هغربی نمون

د و اروپا پارلمانتاريسم و جنبش سنديکايی را در حال حاضر شکل های عمده مبارزه می شمار



همين سوسيال دمکراسی در گذشته قيام را می پذيرفت و در آينده نيز در صورت تغيير اوضاع 
و  )١(و احوال کاملا حاضر است آن را، برخلاف نظر بورژواهای ليبرال از قماش کادتها

در سالهای هفتاد قرن گذشته سوسيال دمکراسی اعتصاب . بپذيرد )٢(بززاگلاوتس های روسی
ی که با کاربرد آن بتوان ا هعنوان اکسير اعظم اجتماعی، به عنوان وسيلهمگانی را به 

بورژوازی را از طريق غيرسياسی، فوراً سرنگون ساخت، رد می کرد ولی سوسيال دمکراسی 
به عنوان يکی از ) ١٩٠۵بخصوص پس از تجربه روسيه در سال (ی را ا هاعتصاب سياسی تود

سوسيال دمکراسی . معين ضرور است، کاملا می پذيرد وسايل مبارزه که کاربرد آن در شرايط
در سالهای چهل قرن نوزدهم مبارزه باريکادی خيابانی را می پذيرفت، در پايان اين قرن به 
علل معينی آن را رد می کرد و پس از تجربه قيام مسکو که به گفته کارل کائوتسکی در جريان 

کامل خود را برای بازنگری در نظريه اخير و آن تاکتيک باريکادی جديدی پديد آمد، آمادگی 
  .پذيرفتن مبارزه باريکادی، اعلام داشت

  
٢  
  

سير تکامل تاريخی . از اثبات اين احکام عام مارکسيسم، به بررسی انقلاب روسيه می پردازيم
در ابتدا اعتصابات : اشکالی از مبارزه را که اين انقلاب عرضه داشته است يادآور می شويم

و  ١٩٠١(سپس تظاهرات سياسی کارگران و دانشجويان ) ١٩٠٠تا  ١٨٩۶(کارگران  اقتصادی
ی به همراه اشکال ا ه، آغاز اعتصاب های سياسی تود)١٩٠٢(، شورشهای دهقانی )١٩٠٢

، اعتصاب های تابستان ١٩٠٢شهر رستوف در سال (گوناگونی از درآميزی آنها با تظاهرات 
عتصاب سياسی سرتاسری روسيه همراه با مواردی از ، ا)١٩٠۵ژانويه سال  ٩و  ١٩٠٣سال 

ها و قيام  ه، مبارزات باريکادی گسترده تود)١٩٠۵اکتبر سال (مبارزات باريکادی محلی 
، قيام )١٩٠۶ژوئن سال  –آوريل (، مبارزه مسالمت آميز پارلمانی )١٩٠۵دسامبر (مسلحانه 

قيام های دهقانی در بخشهايی ، )١٩٠۶ژوئيه  – ١٩٠۵ژوئن (های برخی از واحدهای ارتش 
  ).١٩٠۶پائيز  – ١٩٠۵پائيز (از کشور 

. از نظر چگونگی اشکال مبارزه بطور کلی ١٩٠۶چنين است اوضاع موجود در پائيز سال 
برآمد، تشکيل » پاسخگويی«ی که حکومت استبدادی با کمک آن در صدد ا هشکل مبارز

شروع شد و تا  ١٩٠٣کيشينف در بهار بود که با عمليات » باند سياه«های مجازات  هدست
باند «های مجازات  هدر تمام اين مدت تشکيل دست. ادامه داشت ١٩٠۶سرکوبی سدلتسه در پائيز 

و حملات خونين عليه يهوديها، دانشجويان، انقلابيون و کارگران آگاه دائماً در حال توسعه » سياه
به وحشيگری اوباشان خريده شده  »باند سياه«های  هوحشيگری ظالمانه دست. و تکميل بود

اضافه گرديد و کار به اعزام نيروهای نظامی و استفاده از توپخانه در روستاها وشهرها کشيد، 
  .روی ريل های راه آهن قطارهای مأمور سرکوب به حرکت درآمدند و غيره و غيره

ينه عام که بمثابه يک ی از اين زما هدر اين مقاله پديد. اين زمينه عام تصوير کنونی مبارزه است
حرکت جداگانه بدون ترديد در درجه دوم و مرتبه پايين اهميت قرار دارد، برجسته می شود و 

اين پديده چيست؟ اشکال، علل و زمان پيدايش آن کدام است؟ . مورد بررسی قرار می گيرد
گر که بوسيله ش با مبارزه طبقه کارا هميزان توسعه آن، اهميت آن در حرکت عام انقلاب و رابط

سوسيال دمکراسی متشکل گرديده و رهبری می شود چيست؟ اينها مسائلی است که پس از طرح 
  .ريزی زمينه عام تصوير کنونی مبارزه اکنون به بررسی آنها می پردازيم



اين مبارزه بوسيله افراد و يا . ی که در اينجا مورد توجه ماست، مبارزه مسلحانه استا هپديد
ی انجام می گيرد که بخشی از آنها عضو سازمانهای انقلابی هستند و بخشی گروههای کوچک

به هيچ سازمان انقلابی ) که در برخی از نواحی روسيه بخش اعظم را تشکيل می دهند(ديگر 
مبارزه مسلحانه دو هدف مختلف را دنبال می کند که بايد آنها را دقيقاً از هم . بستگی ندارند
ارزه اولا قتل افراد، رؤسا و کارمندان پليس و ارتش است و ثانياً هدف اين مب: تفکيک کرد

پول های ضبط شده، بخشی به حزب تحويل می گردد و بخشی . مصادره پول دولت يا افراد
بطور مشخص برای تهيه اسلحه و تدارک قيام و بخشی هم برای نگهداری افرادی که مبارزه 

هايی که از طريق سلب مالکيت های کلان به پول. مسلحانه انجام می دهند، مصرف می شود
در درجه اول در ) روبل در مسکو ٨٧۵٠٠٠روبل در قفقاز و  ٢٠٠٠٠٠بيش از (ند ا هدست آمد

اختيار احزاب انقلابی قرار گرفت و بخش کوچکی از آن بطور عمده و در مواردی بطور کامل 
مبارزه در سال  بدون شک اين شيوه. جهت مصرف مصادره کنندگان اختصاص داده شد

تشديد بحران سياسی تا سرحد درگيری . ، يعنی بعد از قيام دسامبر رشد قابل توجهی نمود١٩٠۶
مسلحانه و بخصوص تشديد فقر، گرسنگی و بيکاری در شهر و روستا از جمله دلايلی است که 

ی لمپن تنها عناصر جداافتاده جامعه، يعن. در پيدايش اين شيوه مبارزه نقش مهمی داشته است
پرولتاريا يا گروههای آنارشيستی بودند که اين شکل مبارزه را به عنوان شکل عمده و حتی تنها 

حکومت نظامی، ايجاد واحدهای جديد ارتشی، تشکيل . شکل مبارزه اجتماعی دنبال کردند
و دادگاههای صحرائی، اشکال مبارزه حکومت ) در سدلتسه(» باند سياه«گروههای مجازات 

  .به مبارزات مسلحانه بودند» پاسخگويی«ی برای استبداد
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  :ی که در اينجا مورد بررسی قرار دارد به نتايج زير می رسدا هارزيابی متداول مبارز
اين آنارشيسم است، بلانکيسم است، تروريسم قديمی است، اين عمليات از طرف افرادی دنبال 

د در روحيه کارگران دارد، پشتيبانی وسيع می شود که از توده جدا هستند، اين عمليات تأثير ب
. مردم را از آنها سلب می کند، تشکيلات جنبش را به هم می زند و به انقلاب ضرر می رساند

ها خبر می دهند می توان به سادگی مثالهايی که ظاهراً  هدر ميان حوادثی که هر روز روزنام
  .مؤيد اين ارزيابی است، پيدا نمود

ها قانع کننده هستند؟ برای بررسی سرزمين ليتوانی را انتخاب می کنيم، ولی آيا اين مثال 
در آنجا . سرزمينی که در آن مبارزه مسلحانه بطور نسبی از همه جا بيشتر توسعه يافته است

عليه سوسيال دمکراسی ليتوانی شکوه سرائی ) سپتامبر ١٢و  ٩در شماره (نشريه نويه ورنيا 
) بخشی از حزب سوسيال دمکرات روسيه(دمکرات ليتوانی  حزب کارگری سوسيال. می کند

در بخش رسمی اين نشريه نام . نسخه منتشر می کند ٣٠٠٠٠نشريه خود را بطور مرتب در 
هر کس به پليس . جاسوسانی که قتل آنها وظيفه هر انسان شرافتمندی است، منتشر می شود

ش مجاز تشخيص داده می شود و معرفی می گردد، قتل» دشمن انقلاب«کمک کند، به عنوان 
سوسيال دمکراتها به مردم گوشزد . علاوه بر اين دارائيش نيز مشمول ضبط به شمار می رود

در آخرين تسويه . می کنند که تنها در مقابل رسيد مهر و امضا شده به حزب پول بپردازند
است که از روبل مربوط به بخش ليباوا  ۵۶٠٠روبل درآمد ساليانه  ۴٨٠٠٠حساب حزب از 

مقررات «البته نشريه نويه ورنيا از اين . طريق مصادره برای خريد اسلحه به دست آمده است
  .شديداً خشمگين می شود» حکومت وحشت زا«و اين » انقلابی



هيچ کس جرأت نمی کند به اين عمل سوسيال دمکراتهای ليتوانی نسبت آنارشيسم، بلانکيسم و يا 
ينکه در اينجا رابطه اين شکل جديد مبارزه با قيامی که در ماه چرا؟ برای ا. تروريسم بدهد

اگر روسيه را در . دسامبر به وقوع پيوست و مجدداً در حال تدارک است کاملا روشن است
ترديدی . ی با اينکه کاملا روشن نيست ولی وجود داردا همجموع در نظر بگيريم، چنين رابط

دسامبر توسعه يافته و نه تنها با تشديد بحران  بخصوص بعد از» چريکی«نيست که مبارزات 
تروريسم قديم روسيه کار . اقتصادی بلکه همچنين با تشديد بحران سياسی ارتباط دارد

روشنفکران توطئه گر بود، اکنون مبارزه چريکی بطور عمده از طرف کارگران مبارز و يا 
فکارشان در قالب های معينی در اين رابطه افرادی که ا. کارگران بدون شغل رهبری می شود

محصور شده است، به سادگی به فکر بلانکيسم و آنارشيسم می افتند، در حالی که هنگام قيام، 
همانطور که در سرزمين ليتوانی با آن مواجه هستيم، پوچی اين شعارهای از بر شده کاملا 

  .مشخص است
جداگانه جنگ چريکی،  بخصوص در مثال ليتوانی می توان به روشنی درک کرد که بررسی

تا چه حد  –کاری که بين ما معمول است  –بدون در نظر گرفتن رابطه آن با موقعيت جنبش 
بايد شرايط عينی مبارزه را در نظر گرفت و دانست که . نادرست، غيرعلمی و غيرتاريخی است

ن شرايط مراحل گذار ميان قيامهای بزرگ دارای چه مشخصاتی هستند، بايد درک کرد که در اي
نمی توان و نبايد با چند کلمه حفظ شده مانند . کدام يک از اشکال مبارزه ضرورتاً بوجود می آيند

آنارشيسم، تاراج، تجاوزات و زياده روی اوباش، کلماتی که ورد زبان کادت ها و کارکنان 
  !نشريه نويه ورنيا است، از مسئله طفره رفت
ببينيم اين حکم تا چه حد در . ما را متلاشی می کند گفته می شود عمليات چريکی تشکيلات کار

و حکومت نظامی صادق » باند سياه«يعنی در دوره مجازاتهای  ١٩٠۵شرايط بعد از دسامبر 
نبودن مقاومت : ی چه چيز تشکيلات جنبش را بيش از همه متلاشی می کندا هدر چنين دور. است

مناطق مرزی مقايسه کنيم، با لهستان و و يا يک مبارزه چريکی متشکل؟ مرکز روسيه را با 
شکی نيست که مبارزات چريکی در مناطق مرزی غرب روسيه به مراتب . سرزمين ليتوانی

بيشتر رشد و تکامل يافته است و همچنين ترديدی نيست که در مجموع جنبش انقلابی و بطور 
شکل يافته مشخص جنبش سوسيال دمکراسی در روسيه مرکزی از نواحی مرزی غرب کمتر ت

ما البته به هيچ وجه قصد نداريم از اين واقعيت نتيجه بگيريم که سوسيال دمکراسی . است
نه ، اين فقط می رساند که . لهستان و ليتوانی در اثر جنگهای چريکی بی نظمی کمتری دارد

روسيه  ١٩٠۶جنگ چريکی در ايجاد بی نظمی در جنبش سوسيال دمکرات کارگری سال 
  .گناهی ندارد

اين اشاره به روشنی ضعف استدلالات . در اين رابطه اغلب به ويژگيهای ملی اشاره می شود
اگر ويژگيهای ملی عمده هستند، ديگر مسئله بر سر آنارشيسم، . عاميانه را برملا می سازد

نيست، بلکه مسئله ديگری در بين  –و يا گناهان خاص و عام روسی  –بلانکيسم يا تروريسم 
آنوقت مشاهده  !محترم، بهتر است به تجزيه و تحليل عينی آن مسائل ديگر بپردازيد آقايان. است

خواهيد کرد که اختناق ملی يا تضاد آشتی ناپذير ملی به خودی خود چيزی را تعيين نمی کنند، 
ند، در حالی که جنگ چريکی تازه در دوره ا هزيرا اينها در مناطق غربی هم همواره وجود داشت

اختناق ملی و تضاد آشتی ناپذير ملی در بسياری از . مشخص تاريخی کنونی بوجود آمده است
نقاط موجود است، در حالی که جنگ چريکی در تمام اين نقاط وجود ندارد و گاهی نيز در 

امر نشان خواهد داد که نه بررسی مشخص اين . مناطقی که اختناق ملی حاکم نيست رشد می کند
مبارزه چريکی به عنوان . اختناق ملی بلکه شرايط عينی جنبش در اين مورد تعيين کننده است



ی در آستانه قيام قرار ا هشکل اجتناب ناپذير مبارزه، زمانی ضرورت پيدا می کند که جنبش تود
  .آيد جنگ داخلی بوجود می» نبردهای عظيم«دارد و فواصل کم يا زيادی بين 

اين جنگ چريکی نيست که عامل بی نظمی جنبش است، بلکه اين ضعف حزب است که قادر به 
به همين دليل دشنامهای معمولی ما روسها عليه عمليات چريکی در . رهبری اين عمليات نيست

رابطه با اين واقعيت قرار دارد که در روسيه عمليات مخفی، تصادفی و تشکل نيافته چريکی 
زمانی که ما نتوانيم درک کنيم که کدام . که واقعاً تشکيلات حزب را به هم می زند وجود دارد

ند، قادر هم نخواهيم بود جوانب منفی آن را ا هشرايط تاريخی جنگ چريکی را بوجود آورد
علل اقتصادی و سياسی اين . ولی مبارزه بدون توجه به اين مسائل ادامه دارد. تصحيح نماييم

هايی است که  ههای ما در مقابل مبارزات چريکی در واقع شکو هشکو. می کنند مبارزه را ايجاب
  .از ضعف حزب ما در رابطه با قيام ناشی می شوند

آنچه درباره پراکندگی تشکيلات گفتيم، در مورد تأثير جنگ چريکی در روحيه کارگران نيز 
گذارد، بلکه اين عدم  اين جنگ چريکی نيست که در روحيه کارگران تأثير بد می. صادق است

تشکيلات، نداشتن سيستم در عمليات چريکی و اين واقعيت است که رهبری اين عمليات در 
بدون شک ما هرگز قادر نخواهيم بود از طريق محکوم کردن عمليات . دست حزب نيست

وجه چريکی و ناسزا گفتن به آن، اين تأثير بد را خنثی کنيم زيرا اين احکام و دشنامها به هيچ 
گفته . ی را که به علل اقتصادی و سياسی بوجود آمده است، از بين ببرندا هقادر نخواهند بود پديد

اينکه ما قادر نيستيم يک پديده غيرعادی را که دارای تأثير بد روحی است از بين : خواهد شد
. ندببريم ، به هيچ وجه دليل آن نخواهد بود که خود حزب به اين عمليات غيرعادی دست بز

چنين استدلالی کاملا بورژوا ليبراليستی است و نه مارکسيستی زيرا يک مارکسيست نمی تواند 
بطور مطلق جنگ داخلی و يا جنگ چريکی را که شکلی از جنگ داخلی است، غيرعادی بنامد 

مارکسيسم از موضع . و معتقد باشد که در هر شرايطی اين جنگ دارای تأثير بد روحی است
در مراحل مختلف بحران های . اتی حرکت می کند و نه از موضع صلح اجتماعیمبارزات طبق

عميق سياسی و اقتصادی مبارزه طبقاتی به جنگ داخلی منجر می گردد، يعنی به مبارزه 
در چنين مراحلی هر مارکسيستی موظف است از موضع جنگ . مسلحانه بين دو بخش جامعه

قی جنگ داخلی از نظر يک مارکسيست مردود هر نوع محکوم کردن اخلا. داخلی حرکت کند
  .است

در دوران جنگ داخلی عالی ترين شکل حزب پرولتاريا حزبی جنگجو است و در اين هيچ 
ما قبول داريم که می توان از نقطه نظر جنگ طبقاتی سعی کرد عدم اثر بخشی . ترديدی نيست

به . د و برای آن نيز دلايل کافی آورداين يا آن شکل مبارزه را در اين يا آن لحظه معين ثابت نمو
نظر ما انتقاد به اشکال مختلف جنگ داخلی از نقطه نظر چگونگی تأثير عمليات نظامی کاملا 
صحيح است و صريحاً تأکيد می کنيم که در اين مورد نظر فعالين سوسيال دمکرات منطقه 

عانه با استفاده از شعارهای ولی ما با تکيه بر اصول مارکسيسم قاط. مربوطه تعيين کننده است
تو خالی و کهنه شده نظير آنارشيسم، بلانکيسم و تروريسم که به منظور فرار از بررسی شرايط 
عينی جنگ داخلی بکار برده می شوند و با کوششی که می خواهد از طريق تکيه به اين يا آن 

سازمان در حزب  شيوه نادرست عمليات چريکی که در اين يا آن لحظه از طرف اين يا آن
سوسياليست لهستان اعمال شده است، مترسکی عليه شرکت سوسيال دمکراتها در جنگ چريکی 

  .علم کند، شديداً مخالفت می ورزيم
ی که معتقد است جنگ چريکی موجب پراکندگی تشکيلاتی در جنبش می گردد، ا هبايد با نظري

خطرات جديد و تلفات جديد بستگی  هر شکل جديدی از مبارزه که با. برخوردی انتقادی نمود



دارد، ناگزير تشکيلاتی را که دارای آمادگی کافی برای استفاده از اين شکل نوين مبارزه نيست 
دچار بی ) آژيتاسيون(ی ا همحافل تبليغاتی کهنه حزب در اثر گذر به تبليغات تود. مختل می سازد

هر عمل . تظاهراتی دچار بی نظمی شدند های ما بعداً در اثر گذر به کارهای هکميت. نظمی شدند
ولی از اين . ی از بی تشکيلاتی در صفوف مبارزين داخل می کندا همبارزاتی در هر جنگی نطف

نمی توان نتيجه گرفت که ديگر نبايد جنگ کرد بلکه بايد تنها اين نتيجه را گرفت که بايد جنگ 
  .کردن را آموخت

: ه می کنم که مغرور و از خود راضی اعلام می کنندوقتی من سوسيال دمکرات هايی را مشاهد
ما آنارشيست نيستيم، راهزن نيستيم، دزد نيستيم، از اين چيزها مبرا هستيم، جنگ چريکی را رد 

آيا اين افراد واقعاً خودشان درک می کنند چه می گويند؟ در : می کنيم، از خود سؤال می کنم
در مرحله . و توده مردم جريان دارد» باند سياه« تمام کشور درگيريهای مسلحانه ميان دولت

عکس العمل مردم در مقابل اين پديده بطور . ی اجتناب ناپذير استا هکنونی انقلاب چنين پديد
برای من به . خود به خودی و غير تشکيلاتی، و به همين دليل اغلب ناموفق و ناخوشايند است

و عدم آمادگی کامل در اين يا آن منطقه از  خوبی قابل فهم است که ما به علت ضعف سازمانی
برای من قابل فهم است که اتخاذ تصميم در . رهبری مبارزات خود به خودی اجتناب می ورزيم

نوسازی سازمانی که ضعيف است و آمادگی کافی . اين باره بايد به عهده مبارزين محلی باشد
ها و نويسندگان سوسيال دمکرات به  ولی وقتی می بينيم تئوريسين. ی نيستا هندارد، کار ساد

هيچ وجه از اين عدم آمادگی احساس نارضايتی نمی کنند، بلکه با غرور کامل خودخواهانه 
ند، ا هشعارهای توخالی را که در جوانی درباره آنارشيسم، بلانکيسم، و تروريسم از حفظ کرد

  .وری جهان سخت می رنجمتکرار می کنند، آنوقت است که از اين توهين به انقلابی ترين تئ
گفته می شود جنگ چريکی پرولتاريای دارای آگاهی طبقاتی را به دائم الخمرها و لومپن ها 

ولی نتيجه اين واقعيت اين است که حزب پرولتاريا هيچ گاه . اين درست است. نزديک می کند
سد و اينکه اين جنگ چريکی را به عنوان تنها وسيله و يا حتی مهمترين وسيله مبارزه نمی شنا

وسيله بايد تحت الشعاع وسايل ديگر مبارزه قرار بگيرد، با عمده ترين آنها هماهنگ شده و از 
بدون توجه به اين شرط تمام . طريق نفوذ آگاهی بخش و تشکل دهنده سوسياليسم صيقل يابد

لتاريا نزديک وسايل مبارزه، پرولتاريا را در جامعه بورژوائی به اقشار ماوراء و يا مادون پرو
می کند و همه اين وسايل در صورتی که دستخوش کوران حوادث خود به خودی قرار گيرند، 

اعتصاباتی که دستخوش کوران حوادث خود به خودی شوند، تبديل به . مسخ و فاسد خواهند شد
پارلمانی که يک دسته . کارگران و کارفرمايان به زيان مصرف کنندگان می شوند» اتحاد«

آزادی «ی چون ا هباز بورژوا در آن نشسته و به عمده فروشی و خرده فروشی امتع سياست
، جمهوری خواهی، آزاد انديشی، سوسياليسم و ساير کالاهای »دمکراسی«، »ليبراليسم«، »خلق

روزنامه به مشاطه گر . بازار پسند مشغولند مسخ می شود و روسپی خانه از کار درمی آيد
ها تبديل می شود که چاپلوسانه به تمجيد مبتذل ترين  هفاسد کردن تودی برای ا همکار و وسيل
سوسيال دمکراسی يک وسيله جهانی مبارزه، . ها می پردازد و غيره و غيره هغرايز تود

ی که مانند ديوار چين پرولتاريا را از ساير اقشار ماوراء و يا مادون جدا می کند نمی ا هوسيل
ران مختلف از وسايل مختلف استفاده می کند و در عين حال سوسيال دمکراسی در دو. شناسد



ند در رابطه ا هاستفاده از اين وسايل را با معيارهای ايدئولوژيک و تشکيلاتی که دقيقاً تعيين شد
  *.قرار می دهد

  
۴  
  

تفاوت اشکال مبارزه در انقلاب روسيه با اشکال مبارزه در انقلابهای بورژوازی اروپا در 
به استثنای (می گفت انقلاب آينده  ١٩٠٢کائوتسکی هنگامی که در سال . ن استمتنوع بودن آ

ی خواهد بود ميان بخشی از خلق ا هبيش از اينکه مبارزه خلق عليه دولت باشد، مبارز) روسيه
بدون شک ما در روسيه در . ی اين تفاوت را پيش بينی کرده بودا هعليه بخش ديگر آن، تا انداز

در . های بورژوائی اروپای غربی با تنوع وسيع تر اين مبارزه دوم مواجه هستيممقايسه با انقلاب
ميان خلق تعداد دشمنان ما بسيار کم هستند، ولی آنها همگام با تشديد مبارزه متشکل تر می شوند 

بنابراين کاملا طبيعی و اجتناب . و مورد پشتيبانی اقشار ارتجاعی بورژوازی قرار می گيرند
ی که اعتصابات سياسی تمام خلق را دربر می ا هکه در اين دوره، يعنی در دورناپذير است 

. گيرد، قيام نمی تواند به شکل کهنه عمليات انفرادی که از لحاظ زمانی و مکانی محدودند درآيد
کاملا طبيعی و اجتناب ناپذير است که قيام به اشکال بالاتر و پيچيده تر يک جنگ داخلی 

شور را دربر می گيرد تبديل گردد يعنی مبارزه مسلحانه بين دو بخش طولانی که سراسر ک
چنين جنگی تنها به صورت يک سلسله نبردهای وسيع با فواصل نسبتاً بزرگ و تعداد . مردم

اگر چنين . زيادی زد و خوردهای کوچک که در اين فواصل انجام می گيرند قابل تصور است
يال دمکراسی بايد خود را موظف بداند تشکيلاتی را سوس –که بدون ترديد چنين است  –باشد 

ها را در نبردهای عظيم و تا حد امکان در زد و  هايجاد کند که به اندازه کافی آمادگی رهبری تود
ی که مبارزات طبقاتی تا مرحله ا هسوسيال دمکراسی بايد در دور. خوردهای کوچک دارا باشد

اند که نه تنها در اين جنگ شرکت کند، بلکه در جنگ داخلی شدت می يابد، خود را موظف بد
سوسيال دمکراسی بايد تشکيلات خود را آنچنان تعليم داده و . آن نقش رهبری را نيز ايفا نمايد

تدارک ببيند که واقعاً به عنوان بخش جنگنده عمل کند و هيچ موقعيتی را برای تضعيف دشمن 
  .از دست ندهد

همچنان که تمام . و آن را نمی توان يک روزه انجام دادبدون شک اين وظيفه دشواری است 
خلق در طی جنگ داخلی، در حين مبارزه تربيت می شود و در حين مبارزه می آموزد، 
                                                 

بلشويک های سوسيال دمکرات را اغلب به داشتن برخورد سطحی تعصب آميز نسبت به عمليات چريکی  *
رجوع شود (بدين جهت بجاست يادآور شويم که در طرح قطعنامه مربوط به عمليات چريکی . متهم می کنند

آن بخشی از بلشويک ها که از اين عمليات ) و به گزارش لنين درباره کنگره» خبرنامه حزبی« ٢به شماره 
ضبط دارائی های شخصی به هيچ وجه : ا برای قبول آن پيشنهاد می کردندپشتيبانی می کردند، شرايط زير ر

. ل برای نيازمنديهای قيام مجاز باشدمجاز نباشد، ضبط اموال دولتی فقط به شرط کنترل حزب و صرف اموا
عمليات چريکی به صورت ترور، عليه مأموران قلدرمنش دولت و افراد فعال باندهای سياه توصيه می شد، 

 :ولی به شرط آنکه
 .روحيات توده های مردم مراعات گردد - ١
  .وضع جنبش کارگری محل درنظر گرفته شود - ٢
  .ا بيهوده هدر نروددقت به عمل آيد تا نيروی پرولتاري - ٣

ای که در کنگره وحدت به تصويب رسيد، فقط اين بود که در آن ضبط  فرق ميان اين طرح و اصل قطعنامه
  .اموال دولتی مجاز شمرده نمی شد

  



تشکيلات ما نيز بايد تربيت شده و بر پايه مجموعه تجربيات به آنچنان تشکيلاتی تبديل شود که 
  .بتواند به خوبی از عهده انجام اين وظيفه برآيد

ما به هيچ وجه ادعا نمی کنيم که می توانيم به رفقايی که در پراتيک کار قرار دارند، شکلی از 
يم تحميل کنيم و يا حتی از پشت ميز حکم صادر کنيم که ا همبارزه را که در مغز خود پروراند

اين ما از . اين يا آن شکل جنگ چريکی در پروسه جنگ داخلی روسيه چه نقشی را بايد ايفا کند
فکر دور هستيم که هر اظهار نظری را در مورد اين يا آن عمل چريکی به عنوان گرايشی در 

ولی ما وظيفه خود می دانيم به ميزان توانائی خود در به وجود . سوسيال دمکراسی تفسير کنيم
آمدن نظريه تئوريک صحيح درباره اشکال نوين مبارزه که در زندگی مبارزاتی به وجود می 

ی عليه پيش داوريها و ا هما خود را موظف می دانيم بدون هيچ ملاحظ. سهيم باشيمآيند، 
شعارهای توخالی که مانع برخورد صحيح کارگران آگاه به اين مسئله جديد و مشکل می شوند و 

  .آنها را از تعقيب صحيح راه حل بازمی دارند، قاطعانه مبارزه کنيم
  

  ۵پرولتاری شماره 
  ١٩٠۶سال  سپتامبر ٣٠

  ١١مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  
کادت ها عنوان اختصاری اعضای حزب بورژوا ليبرال روسيه در دوران پيش از انقلاب  -١

لفظ کادت . »حزب دمکرات هوادار قانون اساسی«نام کامل اين حزب عبارت بود از . اکتبر بود
که به نوبه خود عنوان  Cadetاز حروف اول عنوان اين حزب و بر پايه جناس لفظی آن با 

  .دانشجويان دانشکده افسری دوران روسيه تزاری بود، اخذ شده است
بززاگلاوتس ها عنوان اعضای گروهی از روشنفکران نيمه کادت و نيمه منشويک بود که  -٢

» بی عنوان«يعنی  Bezzaglavieی به نام بززاگلاويه ا هدر پطرزبورگ مجل ١٩٠۶در سال 
از رويزيونيست های روسيه و رويزيونيست های سوسيال دمکراسی بين انتشار می دادند و 

  .المللی پشتيبانی می کردند
 

********* 

 کمونيستهای انقلابی

http://www.k-en.com 

info@k-en.com 

 


